
 رکورد تازه‌ از میزان استقبال روزانه 
تماشاگران در روز ملی سینما

همزمـــان بـــا روز ملـــی ســـینما و اجـــرای طـــرح فروش 
نیم‌بهـــای بلیت، تعـــداد کل مخاطبـــان در روز جمعه ۲۱ 
شـــهریورماه به ۲۷۹ هزار و ۴۶۱ نفر رسید و بدین ترتیب 
رکورد تـــازه‌ای از میزان اســـتقبال روزانه تماشـــاگران در 

ســـال‌جاری ثبت شد.
بر اســـاس آمار احصا شـــده از مجموعه‌ها و پردیس‌های 
ســـینمایی سراســـر کشـــور، در مجموع ۲۷۹ هزار و ۴۶۱ 
نفر به تماشـــای فیلم‌های روز ســـینمای ایران نشســـتند 
و فروشـــی بالغ ‌بـــر ۱۴ میلیـــارد و ۴۱۰ میلیـــون تومان به 

رسید. ثبت 
همچنیـــن بـــا توجه به آمـــار موجـــود، شـــهرهای تهران 
بـــا ۱۰۰ هزار و ۷۷۶، مشـــهد بـــا ۳۰ هـــزار و ۷۷، اصفهان 
بـــا ۱۹ هـــزار و ۴۰۱، شـــیراز بـــا ۱۳ هـــزار و ۶۰۷ و کـــرج 
بـــا ۱۱ هـــزار و ۱۴۰ مخاطـــب بـــه‌ عنـــوان ۵ شـــهر اول در 
فهرســـت پرمخاطب‌ترین شـــهرهای کشـــور در روز ملی 
ســـینما معرفی شـــدند. لازم به ذکر اســـت، در راســـتای 
فرهنگـــی،  عدالـــت  و  مردمی‌ســـازی  سیاســـت‌های 
همزمـــان بـــا روز ملـــی ســـینما و به پیشـــنهاد ســـازمان 
ســـینمایی و بـــا موافقـــت شـــورای صنفـــی نمایـــش بـــا 
همراهـــی و تعامـــل میـــان صاحبان آثـــار، ســـینماداران 
و پخش‌کننده‌هـــا، بلیـــت ســـینما در سراســـر کشـــور 
به‌صـــورت نیم‌بهـــا عرضـــه شـــد؛ اقدامـــی که اســـتقبال 
پرشـــور مخاطبان را بـــه همراه داشـــت و درنهایت منجر 

بـــه ثبت رکـــوردی تـــازه شـــد./ ایرنا
 

 نمایش 5 فیلم و فیلم‌تئاترهای شاخص 
در خانه هنرمندان

جلســـه هشـــتم فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه ساعت ۱۷ 
سه‌شنبه ۲۵ شهریور در ســـالن ناصری خانه هنرمندان 

ایران برگزار می‌شـــود.
در ایـــن برنامـــه، فیلم‌های کوتـــاه »دد چوپان« ســـاخته 
ســـهیلا پورمحمدی، »تیر خلاص« ساخته رضا گودرزی، 
»ناظر« ســـاخته ابوالفضل عزیزی، »آپولو« ساخته فرزاد 
رنجبـــر از ایـــران و فیلـــم کوتـــاه »تابش« ســـاخته فیونا 
بولت از کشـــور فرانســـه روی پرده می‌رود. نشســـت نقد 
و بررســـی این آثـــار با حضـــور نیمـــا عباس‌پـــور، منتقد 
سینما برگزار خواهد شـــد. همچنین فصل دوم نمایش 
 ۱۴۰۴ ۲ مهـــر  فیلم‌تئاتر‌هـــای شـــاخص از چهارشـــنبه 
همزمـــان با فصـــل پاییز در ســـینماتک )ســـالن اســـتاد 
ناصـــری( خانه هنرمنـــدان ایران آغاز خواهد شـــد./ برنا

 

 گلس هاوس پخش‌کننده »پیر پسر« 
در آمریکا شد

قـــرارداد پخـــش فیلـــم »پیـــر پســـر« بـــه نویســـندگی و 
کارگردانی اکتای براهنی، با شـــرکت پخش‌کننده مطرح 
آمریکایـــی »گلـــس هـــاوس« در کالیفرنیـــا منعقد شـــد. 
کارشناســـان ایـــن کمپانی پخـــش، پس از تماشـــای»پیر 
پســـر« اذعان کردنـــد در‌صورتی‌که این فیلم ســـینمایی 
بـــه عنـــوان نماینده ایـــران در اســـکار حضور پیـــدا کند؛ 
شـــانس بســـیار زیادی برای درخشـــش در اســـکار دارد.

کارشناســـان »گلس هـــاوس«، پس از بررســـی‌های لازم 
و‌ تماشـــای دیگـــر آثـــار بین‌المللـــی معرفی‌شـــده بـــرای 
شـــرکت در اســـکار، بلافاصله قرارداد پخش بین‌المللی 

»پیر پســـر« را منعقـــد کردند.
تهیه‌کنندگـــی »پیـــر پســـر« را بابک حمیدیـــان و حنیف 

ســــروری به طور مشـــترک برعهده دارنـــد.‌/ صبا

اکران مستند »شگرد« در سینما بهمن
اکـــران مســـتند »شـــگرد« همزمان بـــا مســـابقات جهانی 
کشـــتی امروز 23 شـــهریور از ســـاعت ۱۴ تا ۱۷ در ســـینما 
بهمـــن برگزار می‌شـــود. ایـــن برنامه کـــه به صـــورت ویژه 
برای دانش‌آموزان رشـــته علوم انسانی در نظر گرفته شده 
اســـت به همت مؤسســـه فرهنگی تبلیغاتی بهمن ســـبز و 
ســـازمان سینمایی ســـوره برگزار خواهد شـــد. »شگرد« به 
تهیه‌کنندگـــی و کارگردانـــی جعفر صادقـــی محصول مرکز 
مســـتند ســـوره در چهل و ســـومین دوره جشـــنواره فیلم 
غ بلورین بهترین مســـتند را از آن  فجر ســـال ۱۴۰۳ ســـیمر
خود کرد. این مســـتند با رویکرد فراتهران اســـت و با زاویه 
دیدی متفاوت ســـراغ داســـتان تأســـیس باشـــگاه کشتی 
»اندیشـــه« در روســـتای ســـیدآباد رفته؛ روایتی دلنشین از 
جوانانی که با تـــاش و اراده، فضـــای فرهنگی و اجتماعی 
منطقـــه را متحول کردند و راهی برای دوری از آســـیب‌های 

اجتماعـــی، به‌ ویژه اعتیـــاد ســـاختند. /روابط عمومی

روسیه  در  ایران  فرهنگ  هفته    

سال ۲۰۲۶ برگزار می‌شود

ســـیدعباس صالحـــی وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد 
برای حضور و ســـخنرانی در یازدهمین مجمع 
بین‌المللـــی فرهنگ‌هـــای متحـــد بـــه دعوت 
رســـمی اولگا لوبیمـــوا همتای روســـی خود به 

ســـن‌پترزبورگ ســـفر کرد.
 دیـــدار وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی و وزیر 
فرهنگ روســـیه در ســـن‌پترزبورگ با توافقات 
تازه طرفیـــن از جمله در زمینه برگزاری رویداد 
هفتـــه فرهنگی ایران در این کشـــور در ســـال 

۲۰۲۶ میـــادی همراه بود.
 وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی در نشستی در 
دانشگاه ســـن‌پترزبورگ گفت: »سن‌پترزبورگ 
نه تنهـــا در روســـیه، بلکـــه در جهان بـــا نماد 

دانش و فرهنگ شـــناخته می‌شـــود.«
صالحی در این نشســـت افـــزود: »رابطه ایران 
و روســـیه از آن دســـت روابطی است که ریشه 
در تاریخ و فرهنگ دو کشـــور دارد. با همکاری 
و عزم راســـخ، این ریشـــه‌ها را آبیـــاری کنیم و 
درختی تنومند از دوستی و همبستگی بکاریم 
که ســـایه‌اش بر سر نســـل‌های آینده دو کشور 

بیاید و بماند.«
از  ایـــن ســـفر  وزیـــر فرهنـــگ همچنیـــن در 
انســـتیتو نســـخ خطـــی آکادمی علوم روســـیه 
گفـــت:  و  کـــرد  بازدیـــد  زبورگ  ســـن‌پتر در 
»ایران‌شناســـی می‌تواند زیربنای روابط پایدار 
ملت‌هـــا و دولت‌هـــا باشـــد. در موافقتنامـــه 
جامـــع راهبـــردی دو کشـــور توجه ویـــژه‌ای به 
حوزه‌هـــای فرهنگـــی و علمـــی شـــده اســـت 
بایـــد  و وزارتخانه‌هـــای فرهنـــگ دو کشـــور 
تـــاش کنند تـــا طرح‌هـــای ایران‌شناســـی در 
طرح‌های ملی دو کشـــور جایـــگاه پررنگ‌تری 

» . بد یا
صالحـــی همچنیـــن در ایـــن ســـفر بـــا خانـــم 
مطلوبه خان امانزاده وزیـــر فرهنگ جمهوری 
تاجیکســـتان، مذاکـــرات دوجانبه داشـــت و 
با اشـــاره بـــه اشـــتراکات دیدگاه‌هـــای ایران و 
تاجیکستان در مســـائل فرهنگی، خاطرنشان 
کرد: »هر دو کشـــور پیوندهای زیادی در حوزه 
فرهنگ دارند و از این رو، شایســـته اســـت که 

ح‌ریـــزی کنیم.« اقدامات مشـــترکی را طر
صالحی پیشـــنهاد داد که رویدادهای مشترکی 
در قالب مســـابقات و اعطـــای جوایز در زمینه 
شـــاهنامه خوانـــی و نقالی کـــه هـــم در ایران 

و هم تاجیکســـتان ریشـــه دارد، برگزار شود.
 

خوانش سینمایی محمد 
رسول‌الله)ص( اثر مجید مجیدی 

در وین

نشستی با عنوان »پیام همدلی و همبستگی  
انســـانی بـــرای جهـــان: خوانش ســـینمایی 
محمـــد رســـول‌الله)ص( اثر مجیـــد مجیدی« 
به اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اســـامی 
ایـــران در اتریـــش و کانـــون پـــرورش فکـــری 
کودکان و نوجوانـــان، در خانه حکمت ایران 

در وین برگزار شـــد.
برگزاری این نشســـت به مناسبت نامگذاری 
ســـال ۲۰۲۵ میـــادی )۱۴۴۷ هجـــری قمری( 
از ســـوی ســـازمان همکاری‌هـــای اســـامی 
بـــه عنـــوان »ســـال گرامیداشـــت   )OIC (
هـــزار و پانصدمیـــن ســـالگرد میـــاد رســـول 
گرامی اســـام)ص(« صورت گرفـــت و هدف 
آن ترویـــج آموزه‌هـــای رحمـــت، عدالـــت و 
همبســـتگی انســـانی بـــر پایـــه ســـیره پیامبر 

اکـــرم)ص( بود.
در این نشســـت، قطعات گوناگونـــی از فیلم 
محمد)ص( نیز پخش شـــد و مجید مجیدی 
در پیـــام تصویری با اشـــاره به فرآیند ســـاخت 
فیلـــم، به مقایســـه آن با آثـــار مشـــابه درباره 
پیامبـــران دیگـــر مانند حضرت عیســـی)ع(، 
حضـــرت موســـی)ع( و حتی بـــودا پرداخت و 
محـــدود مانـــدن ســـینمای جهان اســـام به 
تنهـــا دو فیلـــم دربـــاره پیامبر اســـام)ص( را 
نوعی ظلم به آن حضرت دانســـت و خواستار 

جبـــران این کم‌کاری شـــد.
مجیـــدی منشـــور جنگـــی پیامبـــر اســـام را 
منشـــور اخلاق بین‌الملـــل خوانـــد و گفت: 
»این موضوع می‌تواند در ســـازمان ملل مورد 
بهره‌بـــرداری قرار گیرد، چرا که نـــه تنها دفاع 
را نیـــز در چهارچـــوب اخلاق مجـــاز می‌داند 
بلکـــه فرصت‌هایـــی را برای ظهـــور اخلاق در 
دفـــاع ماننـــد خوش‌رفتـــاری با اســـرا و غیره 
ایجـــاد می‌کنـــد کـــه حقیقتـــاً منحصربه‌فـــرد 

است.«/ایسنا

درآمد
ل  ســـا (  » کوچـــک یبـــه  غر  ، باشـــو « فیلـــم 
ســـاخت۱۳۶۴، نمایـــش در ۱۳۶۸( اثـــر بهـــرام 
بیضایـــی یکی از نقـــاط عطف تاریخ ســـینمای 
ایران اســـت. ایـــن فیلـــم نه‌تنهـــا از حیث فرم 
ســـینمایی و روایـــت داســـتانی، بلکـــه بویژه در 
ســـطح بازنمایی‌هـــای فرهنگـــی، اجتماعـــی و 
هویتی جایگاهی یگانه دارد. روایت پســـربچه‌ای 
جنگ‌زده که از جنوب به شـــمال ایـــران می‌آید 
و در بســـتر فرهنگـــی ـ اجتماعـــی متفاوتی قرار 
یـــا جامعـــه  می‌گیـــرد، به‌مثابـــه‌ میکـــروکازم 
کوچـــک ایران عمـــل می‌کند: کشـــوری متکثر، 
چندفرهنگـــی، و درگیـــر یـــک بحـــران تاریخی.

مسلم اســـت که »باشـــو، غریبه کوچک«، فراتر 
از روایـــت یـــک داســـتان انســـانی، به ســـطحی 
فرهنگـــی و نمادیـــن ارتقـــا یافته اســـت. فیلم 
بیضایـــی از خـــال سرگذشـــت پســـربچه‌ای 
جنـــگ‌زده، بـــه پرســـش‌هایی بنیادیـــن درباره 
هویت، جنســـیت، حافظه و امکان همزیســـتی 
اقوام یـــک ملت در ایـــران می‌پـــردازد. بیضایی 
نه صرفاً به بازنمایی جنـــگ یا بحران اجتماعی 
حاصل از آن پرداخته، بلکه پروژه‌ای فرهنگی را 
پیش چشـــم مخاطب نهاده است: بازاندیشی 
در مفهـــوم ایـــران به‌مثابـــه‌ خانـــه‌ای مشـــترک 

بـــرای مردمانی بـــا هویت‌هـــا، رنگ‌ها و رســـوم 
گوناگون.

فیلـــم به مـــا می‌آموزد کـــه تفاوت‌هـــا اگرچه در 
ابتـــدا مرز می‌کشـــند، اما با پذیـــرش و همدلی 
می‌توانند به پلی برای پیوند بدل شـــوند. باشـــو 
در پایان دیگر »غریبه« نیســـت؛ او به بخشی از 
خانه، زمین و خانواده بدل شـــده اســـت. و این 
شـــاید مهم‌تریـــن پیـــام فرهنگی فیلم باشـــد: 

امکانِ زیســـتنِ مشـــترک در دل تفاوت‌ها.
 

جنگ و مهاجرت درونی
باشـــو، کودک جنوبی اســـت کـــه خانه‌اش در 
آتش جنگ ویران می‌شـــود. او تنهـــا بازمانده 
خانـــواده‌اش اســـت و به‌تنهایـــی به ســـفری 
پرمخاطـــره ، بـــی آن کـــه بدانـــد مقصـــدش 
کجاست، دســـت می‌زند. سفر باشو از جنوب 
به شـــمال را می‌توان اســـتعاره‌ای از مهاجرت 
درونی در ایران دانســـت؛ حرکتی از حاشیه به 
مرکز، از ویرانی بـــه جایی دیگر که امید به بقا 
در آن هســـت. اما این حرکت با دشواری‌های 
عظیـــم فرهنگـــی و اجتماعی همراه اســـت؛ 
چـــرا کـــه مهاجـــرت صرفـــاً یـــک جابه‌جایی 
مکانـــی نیســـت، بلکه همواره بـــا چالش‌های 
هویتـــی و فرهنگـــی پیوند می‌خورد. باشـــو در 
شـــمال نه‌تنهـــا باید بـــر ترومای جنـــگ غلبه 
کنـــد، بلکـــه بایـــد به زبـــان، رســـوم، غـــذا و 
حتی رنگ پوســـت متفاوت خود در مقایســـه 
بـــا دیگـــران پاســـخ دهد. ایـــن امـــر تصویری 
عمیق از وضعیـــت اقلیت‌هـــا و مهاجرین در 
درون یک کشـــور متشـــکل از اقوام گوناگون 

را ارائـــه می‌دهد.

ِ غریبه  قومیت، زبان و بدن
یکـــی از مهم‌ترین ابعاد فرهنگی فیلم، مســـأله 
زبان اســـت. باشـــو بـــه عربی ســـخن می‌گوید 
و اطرافیانـــش در آغـــاز او را نمی‌فهمنـــد. زبان، 
نه‌تنهـــا ابـــزار ارتباط، بلکـــه ابـــزار هویت‌یابی و 
قـــدرت اســـت و ایـــن عدم فهـــم، هم نشـــانگر 
فاصلـــه زبانـــی اســـت و هـــم بازنمایـــی فاصله 

. هنگی فر
بیضایی با هوشـــمندی نشـــان می‌دهد که زبان 
می‌توانـــد هم مرز بکشـــد و هم پـــل بزند. نایی 
)زن شـــمالی که باشـــو نزد او پنـــاه می‌گیرد( در 
ابتـــدا باشـــو را درک نمی‌کنـــد، امـــا به‌مـــرور از 
طریق زبـــان بدن، نـــگاه، و نهایتاً تـــاش برای 
یادگیری و تطبیـــق، ارتباطی فراتر از زبان کلامی 
بین آن دو شـــکل می‌گیرد. در اینجا بدن باشـــو 
ـ سیاهپوســـت و متفاوت از بدن سفیدپوســـت 
و روشـــن مردمان شـــمال ـ نیـــز به نشـــانه‌ای از 
»دیگـــری« بدل می‌شـــود. دیگـــران بـــا نگاهی 

حاکـــی از بیگانه‌هراســـی به باشـــو می‌نگرند.
ایـــن وضعیت یـــادآور مباحث ادوارد ســـعید در 
شرق‌شناســـی اســـت: دیگری‌ســـازی از طریق 
زبـــان و بـــدن. باشـــو، در ابتـــدا نـــه به‌عنـــوان 
یک کـــودک، بلکـــه به‌عنوان »دیگـــری« تعریف 
می‌شـــود. تنهـــا »نایـــی« اســـت کـــه بـــا نادیده 
گرفتـــن ایـــن مرزها، امـــکان همزیســـتی را رقم 

می‌زنـــد.
 

 نقش »نایی« و بازتعریف هویت 
و جنسیت 

در ســـطحی دیگـــر، فیلـــم بیضایـــی خوانشـــی 
فرهنگـــی از نقـــش جنســـیت ارائـــه می‌دهد. 
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یکســـال از روی کار آمدن دولت چهاردهم گذشت. 
در ایـــن مـــدت ســـهم ســـینما از وزارتخانـــه تحـــت 
صـــدارت ســـیدعباس صالحـــی از منظـــر راهبری و 
هدایـــت رائد فریـــدزاده بـــه عنوان رئیس ســـازمان 
ســـینمایی کشـــور، برگزاری چهـــل و ســـومین دوره 
جشـــنواره فیلم فجـــر و چهـــل و یکمین جشـــنواره 
بین‌المللـــی فیلـــم کوتاه تهـــران و همچنیـــن ادامه 
روند تولید و نمایش فیلم‌های ســـینمایی به ســـیاق 
ســـابق بوده اســـت. ســـال گذشـــته هر دو جشنواره 
یاد شـــده فقط برگـــزار شـــدند و تفـــاوت چندانی از 
منظـــر ســـلیقه و رویکـــرد بـــا دوره‌های برگزار شـــده 
در دولت قبل را نداشـــتند. مســـأله‌ای که شـــاید با 
توجیه فرصت انـــدک از زمـــان روی کار آمدن دولت 
جدید بتـــوان توجیه و بـــا امکان اکران »پیرپســـر« و 
»زن و بچـــه« در میان تولید انبـــوه فیلم‌های کمدی 
ســـخیف از کنار آن عبور کرد. هرچند که از اســـاس، 
مقاومت در برابر نمایش فیلم‌های ارزشـــمند و قابل 
بحـــث، کاری ناصواب بوده و جســـارت در ارائه مجوز 
نمایش و اقـــدام برای اکران دیگـــر فیلم‌های خاص 
و خوش ســـاخت همچـــون »قاتل و وحشـــی« جزو 
انتظـــارات حداقلی از دولت وفاق به شـــمار می‌رود. 
از ســـوی دیگر همـــگان می‌داننـــد دولـــت جدید از 
اولیـــن روز بـــا بحران‌هـــای حـــاد منطقـــه‌ای روبه‌رو 
بـــوده و با وقـــوع جنگ دوازده روزه، کشـــور شـــرایط 
جنگـــی به خـــود گرفته و شـــاید در نگاه اول ســـینما 
جزو اولویت‌های کلان کشـــور به شـــمار نـــرود اما به 
طور حتم مســـئولان امور استراتژیک کشـــور از تأثیر 
ســـینما در عبور از ســـختی‌ها نیز با خبرند. با در نظر 
گرفتن ایـــن مهم، کارویژه رســـانه ســـینما به عنوان 
ابزاری اثرگذار و وفاق ســـاز در دولت چهاردهم نباید 

ادامه مسیر گذشـــته باشد.

تبدیل تهدید به فرصت
بـــه عنـــوان یـــک پیشـــنهاد، می‌شـــود بـــا رویکردی 
دوراندیشـــانه و مدبرانه بـــا برقراری امـــکان نمایش 
فیلم‌های مســـتقل و به اصطلاح »زیرزمینی« و شبیه 
بـــه آن که از نظر مســـائل سیاســـی-امنیتی در تقابل 
با حاکمیت نیســـتند، راه‌اندازی ساختاری منسجم 
جهـــت اکـــران عمومـــی و مـــداوم همـــه فیلم‌های 
کوتاه ســـاخته شـــده این چند دهه کـــه گاه فقط در 
جشـــنواره‌های خارجی می‌شـــود ردی از حضورشان 
گرفـــت و نیز اســـتفاده از اســـتعدادهای درخشـــان 
ســـینمای جوان در پروژه‌هـــای بزرگ ســـینمایی به 
شـــکل گروهـــی، موجبـــات همگرایی بیشـــتر و کنار 
هم قـــرار گرفتـــن ]همـــه[ توان ســـینمای ایـــران را 

آورد. پیش 
 

 سینمای مستقل نحیف
سینمای ایران در دهه شـــصت با راه‌اندازی ژانری به 
نام دفاع مقـــدس بویژه در همان ســـال‌های جنگ 
تحمیلـــی تصویر و تصـــوری قابل درک و روحیه ســـاز 
به خصـــوص در بحث امنیـــت روانی جامعـــه ایجاد 
کـــرد. هـــر ســـاله فیلم‌هـــای متعـــددی در خصوص 
عملیات‌هـــای مختلـــف و رخدادهـــای مرتبـــط بـــا 
جبهـــه و پشـــت جبهه ســـاخته می‌شـــد. اتفاقی که 
در ســـینمای جهان، همچنان در مورد جنگ جهانی 

می‌افتد. دوم 
سینمای ایران سال‌هاست که در تصمیم‌گیری‌های 
کلان در خصـــوص تولیـــد و جنـــس فیلم‌هـــا مبهم 
عمل می‌کند. نمی‌توان ردی از یک سیاســـت واحد 
در خصوص ترکیب تولیدات و علل ســـاخته شـــدن 
بسیاری از فیلم‌های سفارش شـــده و بودجه گرفته 
پیدا کرد، جـــز در زمینه کودک و نوجـــوان که به طور 
مشـــخص هر ســـاله تعداد اندکی انیمیشـــن و فیلم 
رئال برای کودک و نوجوان ســـاخته می‌شـــود تا سبد 
ایـــن بخش خالی نمانـــد. فیلم‌هایی کـــه عمدتاً زیر 
ذره بین منتقدان نمی‌رود و کســـی از پـــدر و مادرها 

حرفـــی پیرامون تأثیـــر آنها بر فرزند خـــود نمی‌زند.
در خصـــوص فیلم‌هـــای ســـینمایی غیـــر کـــودک و 
نوجـــوان مســـأله یا بـــه زبان بهتـــر، بهانـــه‌ای به نام 

»روشـــن مانـــدن چـــراغ گیشـــه« از ســـال 1391 تـــا 
امـــروز به تولیـــد انبـــوه فیلم‌هـــای زرد که بـــه فیلم 
فارســـی‌های قدیـــم تنـــه می‌زننـــد، منجـــر شـــده. 
همان‌طور که اشـــاره شـــد، در دولت جدید هم روند 
تولیـــد این آثار کـــه در اغلب اوقات متأســـفانه حتی 
خنـــده‌دار هم از کار در نمی‌آینـــد، ادامه دارد. اتفاقی 
که‌ ای کاش با اصلاح ســـاختار فیلمنامه این دسته از 
آثار و حتی راه‌اندازی کارگروهی حرفه‌ای در ســـازمان 
ســـینمایی در جهـــت ارتقـــای کیفـــی فیلمنامه‌های 
کمدی به بـــالا رفتن کیفیت و غنی شـــدن محتوای 

آنهـــا بینجامد.
ســـهم ســـینمای متعلق به ژانرهای شـــناخته شده 
کـــه روزگاری بـــه جهـــت تنوع گیشـــه و زیر ســـقف 
»سینمای بدنه« تولید می‌شـــدند نیز بسیار اندک و 
نزدیک به صفر اســـت. خبری از فیلم‌های پلیسی، 
ملودرام‌هـــای عاشـــقانه و فیلم‌های اکشـــن خوش 
ســـاخت نیســـت. چـــرا کـــه دیگـــر تهیه کننـــده‌ای 
حاضـــر نیســـت روی تولیداتـــی که شانســـی جهت 
نمایـــش و فـــروش خـــوب ندارنـــد ســـرمایه‌گذاری 
کنـــد. ماجرای ســـاخت و اکران »پیرپســـر« و »زن و 
بچه« نیز داســـتانی متفـــاوت دارد و نبایـــد آنها را در 

این خصوص مثـــال زد.
آنچه در تولیدات مربوط به ارگان‌ها دیده می‌شـــود 
نیـــز عمدتـــاً رویکردی جهـــت دار و خـــاص دارد. در 
ســـال گذشـــته فیلم‌هایـــی در ژانـــر دفـــاع مقدس 
بـــه نمایش درآمـــد که بدون اکـــران گرفتن، ســـراز 
اکران و نمایش خانگی درآورد. ســـازمان ســـینمایی 
می‌توانـــد در این زمینه هـــم از منظر راهبـــری ورود 
کنـــد و بـــا توجه بـــه نیاز ژانـــری به ســـاخت و تولید 

فیلم‌هـــای خـــاص جهت دهـــی کند.

آن روی سکه
صدالبته که در شرایط ســـختی که دولت چهاردهم 
از زمان شـــروع به کار تا همین لحظـــه تجربه کرده، 
روشـــن نگه داشـــتن چراغ ســـینما و تداوم مســـیر 
فرهنـــگ و هنـــر بـــدون درگیـــر شـــدن با حواشـــی 
فرســـاینده برخـــی تندرو‌ها کاری ســـخت اســـت که 
نیـــاز بـــه نگاهی همه جانبه و ســـعه صـــدر و صبوری 
بـــه جای افتادن در دســـت اندازها و ســـرعت گیرها 
دارد امـــا نبایـــد از نظـــر دور داشـــت کـــه همچـــون 
فرمایش مولای متقیـــان، فرصت‌ها همچون ابرهای 
زودگذرند. باید مســـئولان ســـینمایی کشـــور بدانند 
ســـاخت فیلم و پویـــا نگه داشـــتن چرخـــه تولید و 
اکـــران نباید درگیر مســـائل سیاســـی یـــا بهانه‌های 
اقتصـــادی باشـــد. نگاهی بـــه آمار فروش ســـینماها 
در ســـال 1403 نشـــان می‌دهـــد کـــه جـــز تهـــران و 
خراســـان رضوی و فارس، عمده اســـتان‌ها ســـهمی 
بســـیار اندک از فروش بلیت در سینماها داشته‌اند 
و این بـــرای یک کشـــور پر جمعیت یـــک زنگ خطر 
اســـت. بویـــژه وقتی می‌شـــود بـــا دوربیـــن موبایل 
فیلم ســـاخت و در همان موبایل به تماشـــای فیلم 
نشســـت. در کوتاه مدت و برای برون رفت از بحران 
اقتصـــادی ضربه‌زننده بـــه تولید فیلم، بایـــد و حتماً 
روی تنـــوع ژانرهـــا، فیلمنامه‌هـــای خوب و توســـعه 

اکران در سراســـر کشـــور فکر کرد.
اگر قرار باشـــد از صد و بیســـت و پنج ســـال سینمای 
ایران درســـی بـــرای آینده آن گرفـــت، همین بس که 
بهترین فیلم‌های تاریخ ســـینمای این کشـــور هرگز 
حـــرف اصلی و درون مایه اصلی خـــود را داد، نزده‌اند 
و بـــه بهترین وجه صرفـــاً به روایت راحت و درســـت 

یک داســـتان پرداخته‌اند. 

نایـــی، زنی شـــمالی‌ اســـت که همســـرش به 
جبهـــه رفتـــه و او ناچـــار اســـت بـــار زندگـــی، 
کشـــاورزی و فرزنـــدداری را به‌تنهایی بر دوش 
کشـــد. در بافت فرهنگی ســـنتی، زن معمولاً 
در غیـــاب مـــرد در موقعیتـــی فرودســـت قرار 
می‌گیرد. اما نایـــی نه‌تنها زندگی را ســـرپا نگه 
مـــی‌دارد، بلکه با پذیرش باشـــو، نقش مادری 

فراگیـــر و مقاومتـــی فرهنگی ایفـــا می‌کند.
ایـــن به ما امـــکان می‌دهد تا نایـــی را به‌عنوان 
بازنمایـــی از زن ایرانـــی در دل جنگ و بحران 
بخوانیم: زنی که هـــم از مرزهای قومیت عبور 
می‌کند و هم در برابر ســـنت‌ها می‌ایســـتد. او 
با تصمیم‌گیری مســـتقل برای پذیرش باشـــو، 
نه‌تنهـــا مرزهـــای خانوادگـــی و قومـــی، بلکـــه 

مرزهـــای جنســـیتی را نیز جابه‌جـــا می‌کند.
 

طبیعت، زمین و خانه
یکـــی از مؤلفه‌های تکرارشـــونده در ســـینمای 
بیضایـــی، پیوند انســـان بـــا زمیـــن و طبیعت 
اســـت. در »باشـــو، غریبه‌ کوچـــک« نیز زمین 
شـــمال، شـــالیزارها، باران و مه حضور پررنگ 
دارنـــد. ایـــن طبیعـــت نه‌تنهـــا بســـتر زندگی 
نایـــی و خانـــواده‌اش اســـت، بلکـــه بســـتری 
بـــرای همزیســـتی فرهنگی اســـت. در تضاد با 
ویرانی و خشـــکی جنـــوب جنگ‌زده، شـــمال 
به‌مثابـــه‌ فضایی بـــارور و زایا تصویر می‌شـــود. 
اما این بـــاروری تنهـــا در صورتی معنـــا دارد که 
»دیگـــری« نیـــز در آن پذیرفته شـــود. زمین در 
اینجا اســـتعاره‌ای از ایران است: سرزمینی که 
می‌توانـــد مهاجر و بیگانه را در خود جای دهد، 

اگر از مرزهـــای تعصب عبور شـــود.
 

حافظه، رنج و تروما
باشـــو همـــواره بـــا خاطـــره ویرانـــی و مـــرگ 
خانواده‌اش دســـت‌وپنجه نرم می‌کند. تصاویر 
ذهنـــی او از بمباران و آتش، بارها در فیلم تکرار 
می‌شـــود. این بازگشـــت خاطرات تروماگونه را 
می‌تـــوان بـــا نظریه‌هـــای فرهنگـــی ـ روانکاوانه 
درباره حافظـــه جمعی و تروما مـــورد بازخوانی 
قرار داد. جنگ هشت‌ســـاله نه‌تنهـــا رویدادی 
سیاســـی و نظامـــی، بلکـــه زخمی بـــر حافظه 
جمعـــی ایرانیان بود. باشـــو، حامـــل این زخم 
اســـت. او بدن و زبان دیگری اســـت که با خود 
حافظـــه ویرانی و خشـــونت را حمـــل می‌کند. 
پذیـــرش او در خانواده نایـــی، به‌نوعی پذیرش 
این حافظه جمعی و امکان آشـــتی با آن است.

 
باشو به‌مثابه‌ استعاره ایران 

چندفرهنگی
یکـــی از مهم‌تریـــن خوانش‌هـــای فرهنگـــی 
از فیلـــم، بازنمایـــی ایـــران به‌عنـــوان کشـــوری 
متشـــکل از اقوام گوناگون اســـت. باشـــو نماد 
جنوب و عرب‌زبان‌هاست؛ نایی و خانواده‌اش 
نماد شمال و گیلک‌ها هستند. در آغاز، فاصله 
زبانـــی، قومـــی و فرهنگـــی آنهـــا را از هـــم جدا 
می‌کند. امـــا در نهایت، پیوند انســـانی بر همه 
ایـــن مرزها غلبه می‌کنـــد. از ایـــن منظر، فیلم 
بیضایی تصویری اتوپیایی از ایران چندفرهنگی 
ارائـــه می‌دهد: ســـرزمینی کـــه با وجـــود تنوع 
قومی و زبانی، به‌ســـبب پیوندهای ناگسستنی 
تاریخی، فرهنگی و اجتماعی امکان همزیستی 
دارد. ایـــن تصویر البتـــه پیش از آنکـــه به‌منزله‌ 
یک واقعیـــت اجتماعی بازنمایی شـــود، نوعی 
امید فرهنگی اســـت که بیضایـــی از خلال هنر 

ح می‌کند. ســـینما مطر

 به‌مناسبت انتخاب »باشو، غریبه کوچک« به‌عنوان بهترین فیلم ترمیم‌شده‌ 
جشنواره‌ ونیز  2025 که نمادی از یک ملت و اقوام رنگارنگ آن است

نمایش یک واریته فرهنگی به زبان سینما

در پرده بیم و امید
نگاهی به کارنامه سینمایی دولت چهاردهم


